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 اولفصل 

 «فتح ایران به دست اعراب مسلمان»

 ورود اعراب به ایران (:1درسنامه )  

 

 فتح ایران

هااي  هچنانكه اخباار خدايناما   .از گزاف و خودستايي آكنده است قها و خطاهاي بسيار رفته است. روايات اعراب عرااخبار فتوح اعراب در ايران مبالغه هدربار

 اشي خالي نيست. رتنهايران نيز از نفرت و بها

تاري  ت وسيعامامنجر به اقد هاي آباد بود كه طبعاًشكي سرزمينعربستان از قبيل خ هنه تغييرات اراضي شبه جزير عظيم اعراب )تازيان( هعلت اساسي حمل
 هرد اعراب معروف باوده و فافت ويا    مودر يم اگرچه اين علل كه از زمان قد تجارت و نه حرص غارتگري تازيان. گرديد و نه لزوم راهاز طرف ساكنان آن مي

اي بود كه حضرت محمد )ص( به آنان ارزاناي بششايده   اعراب قبل از هر چيز، دين جديد و اعتقادات تازهدر هجوم  .آمدتمام اقوام چادرنشين به حساب مي

 بوده است. انمسلمانبود. ديگر جاي ترديد نيست كه دين يكتاپرستي پايدارترين علت محرك كشورگشايي 
يافتاه   فرات سكونت دجله و هساساني قبايل عرب در ناحي از جهات مشتلف با اعراب نزديكي و مناسبات دوستانه داشت. پيش از عصر از روزگار ديرينايران 

آمدناد.  شمار ميساساني به ار دولتزگجاخر ، در ساحل راست يا چپ فرات دودمان منذر عرب لشمي مسكن داشتند كه عموماًحيرهبودند. به طوري كه در 

م در  816در ساا   را او بود مورد خشمش قرار گرفت و او  هالحمايبن منذر كه تحت، نعمانرهم( پادشاه حي 191-826در زمان پادشاهي خسرو دوم، پرويز )

ا  خسرو پرويز قيام بكربن وائل، علناً بر ضد عمّ هها قبيلميان آن مگين ساخت و ازخشپرويز جماعتي از عرب را  زير پاي فيل هلاك كرد. اين حركت خسرو

اگرچه در تاريخ ايران از لحاظ نظامي اهميتاي   جنگ ذوقارپرويز را شكست دادند.  موسوم است، لشكريان خسرو جنگ ذوقاردر طي جنگي كه به  كردند.

چارا كاه   نام گرفت. « روزهاي قهرماني عرب»لعرب اامبه عنوان يكي از ايعرب ذوقار در افسانه و شعر بسيار مهمي بوده و داستان  هبراي اعراب واقع اماندارد، 
 ها بود. اولين شكست ساسانيان از عرب

يان مادت او و   و در ا ركات نظاامي را در حياره آغااز نماود    تح ،بن حارثه نام داشتنيثشيبان كه مبني هوبكر يكي از رؤساي عرب از قبيلابخلافت زمان در 

 حيره فتح شد. ق  16الاو  سا  عراق را به عهده گرفت و تا ربيع حدي ايران فدمات بسياري زدند. خالد بن وليد فرماندهي جنگسپاهيانش به بلاد سر

وائل  باود هار لحظاه در اثار پيشاروي       بكربن هين خالد كه يكي از رؤساي قبيلنشالنهرين به دست مسلمانان افتاد، المثني جاكليد تصرف بين حيرهبا فتح 

هاي بابل قديم نزديك حيره ادامه يافت، ولي به شكست ايرانيان منتهاي گشات و برتاري    نيان از فارس در معرض خطر قرار گرفت. اين پيشروي تا خرابهايرا
 مين نمود.أاعراب را تا فرات ت

 كناوني بار   هكوفابوعبيد در نزديكي  .شدايران عني ابوعبيد ثقفي از طرف خليفه به سرداري سپاه مأمور فتح يچون خلافت به عمر رسيد، پدر مشتار معروف 

)سا  سيزدهم يا چهاردهم هجري( معاروف گردياد.    جسر اين جنگ به واقعهبا سپاه ايران كه فرماندهي آن با بهمن جادويه بود، مواجه گرديد.  كران فرات

 ها مواجه شدند. انان براي بار نشست در جنگ با فيلد به دست ايرانيان به قتل رسيدند و مسلمدر اين نبرد جمع كثيري از مسلمين و ابوعبي

از اعراب به سمت سواد عراق سرازير شد و چون خبر حركات ايشاان باه     ي، جريربن عبدالله بجلي با جمعق 11نبرد جسر در سا   اي يكساله ازوقفه پس از
هزار لشكر به جلوي جرير و يارانش فرساتاد. مهاران و ساپاهيانش در محال     به نام مهران پسر مهربنداد همداني با دوازده را گرد سوم رسيد، او سرداري ديز

معروف اسات، مهاران باه قتال رسايد و      يوم مهران يا به مناسبت نام سردار ايراني به  نخيله هواقعنُشيَلَْه با افحاب جرير روبرو شدند. در اين جنگ كه به 

ده آماا مداين، كه در ساحل چپ دجلاه قارار داشات خاود را      ،ب به قصد تسشير پايتشت ايراناعراهجده ماه بعد از فتح نشيله،  .لشكريانش شكست خوردند

 بنن رستمفدد دفاع از مرزهايي كه با اعراب داشتند برآمدند. اين مهم به سپرد. ايرانيان نيز در سعدبن ابي وقاصكردند. عمر فرماندهي سپاه اعراب را به 

رخ داد. در ايان نبارد رساتم باه هلاكات رسايد و ساپاهيانش         قادسيهد. نبرد اعراب و ايرانيان در محلي به نام آذربايجان سپرده ش ، فرمانده سپاهفرخزاد

 خواندند.مي درفش كاوياندست مسلمانان افتاد، علمي بود كه فاتحان عرب آن را شكست خوردند. در ميان غنايمي كه در اين جنگ به
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ا ساير لشكر بگذارد و خود ب« عتيق»از لشكريان در  ايعدّهو كودكان را با زنان دستور عمر و به  ماند همانجا سعد چون از كار قادسيه فارغ گشت، دو ماه در
 مداين را تصرف نمود.

ادر كرد، و صوص فخهايي در اين گرد از نبرد جلولا بر آن شد تا يك بار ديگر سپاهي تجهيز كند تا مگر اعراب را از عراق براند. از اين روي در ري فرمانديز
مقرن با سپاهي از مسلمانان راه نهاوند را در پايش  بنسنگر مناسب شناخته شد. نعمان داد، براي آخرينحلوان را به ايران مركزي پيوند مي هنهاوند كه ناحي

 فرمانده ايرانيان مردانشاه پسر هرمزد معروف به ذوالحاجب بود.  گرفت.

خواندناد،   الفتوحفتحكه اعراب آن را  فتح نهاوندنبرد ادامه يافت و سپاه ايران شكست خورد. با  اماته شد، جنگ سه روز طو  كشيد، نعمان در جنگ كش

 . شكسته شد و ديگر مانعي براي تصرف ايران نماندآخرين مقاومت متشكل ايرانيان در برابر تازيان درهم 
و اففهان و آذربايجان و ري و بصريان ماأمور فاارس   ينده جدا كردند. كوفيان مأمور هاي آخويش را در جنگ هنقشاز اين جنگ، لشكريان كوفه و بصره بعد 

هاا و پيكارهااي   اين جناگ  هاطلاعات در زمين هد، منبع عمالافل بودبه قولي ايرانيكه  البلدان تأليف بلاذريفتوحگشتند.  جنوب ايرانشما  و كرمان و 

 اند.هاي او را تكميل كردهآينده است و ديگران گفته
ان كاه آغااز   يا بلكه فتوح اعراب در ايران تا روزگار امو نشد، مآيد، در زمان خلافت عمر تمابن عمر برمي فتح سراسر بلاد ايران، برخلاف آنچه از روايت سيف

 بوده ادامه داشته است.  ق 11خلافتشان سا  

و پايتشتش نهاوند بود. اعراب پس از پيروزي نهاوند در  البصرهماهشش سفلي آن و مركز آن دينور، و ب الكوفهماه نواحي غربي ا مركزي ايران بشش علياي 

 و اهواز ساختند.  هايي در شيرازجبا ، پادگان
باه   گيري از ياري اهل دماوناد پس از نبرد نهاوند، يزدگرد سوم با سپردن ري به دست سياوخش مهراني، مرزبان محلي به اففهان گريشت. سياوخش با بهره

كه يكي از اعيان شهر به نام فرخان به مسلمانان پيوست و اعراب توانستند ولايت ري را ضبط كنند.  چرا ،فايده بودهايش بيتلاش امااز شهر برخاست.  دفاع

 ها از در مصالحه درآمد.داشت با قبو  پرداخت جزيه به اعراب با آن مصمغانفرمانرواي دماوند كه عنوان ديني  چون ري سقوط كرد،

فرقدالسالمي،  بان هعتب   .تازهاي اهل ديلم مبد  گرديد و تسليم فاتحان عرب شد اين شهر به پادگان عرب در برابر تاخت ق 21كه قزوين در سا  آنپس از 

 فاتح حقيقي آذربايجان بود و فتوح عرب را در شما  غرب ايران توسعه بششيد.

رساني بود توانست در برابر اعراب به كه مركز بزرگ كارهاي آب شوشترخوزستان دست زد. تنها شهر ابوموسي اشعري كه ولايت بصره را داشت، به كار فتح 

بن قيس را به تسشير كاشان فرستاد كه با جنگ ابوموسي اشعري، احنف آن در هم شكسته شد و هولي سرانجام محافر ،دفاع برخيزيدفرماندهي هرمزان به 
 شهر را فتح نمود.

 خود باقي بماند تسليم اعراب شد. هكه در فرمانروايي ناحيشرط آن به طوس مرزبانيا  نارنگك

تسليم عبدالله بن عاامر كاه   ، مرزبان آن ظاهراً به خاندان محتشم سورن تعلق داشت. ماهوي سوري ماهوي سوري، آخرين پناهگاه يزگرد سوم بود. كه مرو

را بر پادشاه برانگيشت و چون يزدگرد از توطئه با خبر شد از شهر فرار كرد و باه دسات قااتلي    برخي از هپتاليان  نشين ابوموسي اشعري شده بوده، شد وجا
با مرگ يزدگرد در حقيقت ديگر هيچ اميدي باقي نمانده بود و مقاومتهاي محلي هيچ نفعي نداشت. با اين هماه، فاتح سراسار    گمنام در آسيابي كشته شد. 

 مه داشت. ه فورت منظم و تدريجي ادابلاد ايران، ب

نشسات هجارت، منااطقي نظيار      هايران سرازير شادند. در هماان ساد    بهكه در همسايگي ايران بودند،  نشينان عرب از كوفه و بصرهپس از فتح ايران، باديه

، قنوم  ايال عارب در   ها قم، كاشان، ري و قزوين و حتي آذربايجان شروع به جذب مهاجران عارب كردناد. بعادها قب   همدان، اففهان و فارس و در پي آن

 هايي ايجاد كردند.نشيناقليمي اين نواحي كه با طرز معيشت عرب سازگار بود كوچ بهجاذ هبه واسط سيستانو  خراسان

غرافياايي  هااي ج ها وي گاي خواندند. در اين مهاجرتمي پيروان اهريمنها را ناميدند و در سيستان آنمي ديوانها را در ورود اعراب به مداين ايرانيان آن

. در سيستان و مشرق خراسان غلبه باا  و نيمي از كوفه بودنداز بصره  نيمي مهاجراناين زندگي عرب هماهنگي داشت.  هط ديگر با شيوبيش از نقا خراسان

ديگران باه خراساان    تر ازديگري كه قدري دير هغلبه داشتند. طايف طوايف قي بود، در فورتي كه در مغرب خراسان و حدود قومس  بكر و تميم طوايف

 اعراب قحطاني و عدناني را نيز با خود داشتند.  همهاجران بصري بود و اختلاف ديرينجمعيتي با  هبعدها غلب بود. ازد هطايف آمد

م. آغناز   536/ هن.ق.  23فتح آسياي مركزي با تسليم ماهويه مرزبان مرو در برابر كدام سردار مسلمان، اندكي بعد از درگذشت يزدگرد سوم : 1مثال

 (98)سراسري شد؟

 ( قتيبه بن مسلم باهلي1 ( ربيع بن زياد حارثي6 ( عبدالله بن عامر2 ( ابوموسي اشعري1

 :در را فتوحات آن از پس كوتاهي مدت و گرديد بصره امارت در اشعري ابوموسي جانشين عثمان، طرف از عبدالله بن عامر ق 29 سا  در «2»گزينه  پاسخ 

 تمامي و داد شكست را هپتاليان و نمود روي پيش خراسان سمت ق 6۳-61 سا  در. كرد فتح را( كنوني فيروزآباد) جور و دارابگرد استشر، و كرد كامل فارس
 . كرد تصرف را هرات و مرو حدود تا ميانه آسياي مناطق

 
 اوضاع دینی و مذهبی

ا فرات در عراق، آنهايي كه در برابر اعراب مقاومت كردند يا در ميدان نبرد جان باختند و يا اساير شادند     وي ه در طي فتح دجلهه در جنگهاي ميان ايرانيان و اعراب، ب
 گرديد.شد و مابقي ميان جنگجويان تقسيم مياجناس غنايم سهم خليفه مي هد. يك پنجم از اين اسراء و كليگرفته شدنو به عنوان بششي از غنايم به بردگي 
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 فصل ششم

 « سامانيان»

 حکومت سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر (:1درسنامه )  

 يابي سامانيانآغاز قدرت

خراسان، صاحب اقتدار و امارت شدند. هر چند اين اقتدار به صورتي محدود و محلي بود ليكن نشانگر پيشينه و قدمت  هسامان پيش از طاهريان در منطق لآ
النهر صااحب  مااورا   هگردد. اينان در منطقسياسي فرزندان سامان به آغاز قرن دوم هجري بر مي هبر ديگر خاندانهاي حكومتي خراسان است. سابق اين خاندانمتقدم 

   اسي شد.عب ههاي صاحب اقتدار به صحنه و حمايت از خليفهاي سياسي ا نظامي خراسان، منجر به ورود خاندانقدرت محلي شدند تا اينكه حوادث و كشمكش
خاود را   ق 952اند. به همين دليل بعدها پا  از ساقوط طاهرياان در    كردهسامان، همزمان با امارت طاهريان بر خراسان، به عنوان واليان تابع عمل مي لآ

 اند. شمردهوارث آنان بر مي

اناد،  اي مورخان كه سامان را نام جد ساامانيان دانساته  نظر پاره باشند. برخلافمي «ةخداسامان»تبار با عنوان اي منسوب به مردي دهقانسامانيان سلسله

 كردند. اي است كه نياي سامانيان بر آنجا فرمانروايي ميبايد گفت كه سامان نام منطقه

اواخر قارن اول هجاري بار بلا      در  ةخدااند. سامانمزد چهارم دانستهان در زمان هررسپهسالار اي بهرام چوبينرا از اعقاب  ةخدااغلب منابع تاريخي سامان

رود تا از اسد نامي در منابع نمي ناميد. اسدآن فرزند خود را  هاسلام پذيرفت، و به واسطحاكم خراسان بن عبدالله القسري  به وسيله اسد ويحكومت داشت 

بن ليث كرده رافع هفي حمايتي كه از مأمون در برابر فتنشنويم كه در خلافت مأمون، غسان بن عباد، والي خليفه در خراسان چهار پسر اسد را به تلاآنكه مي

شاش و  يحيي، فرغانه، احمدبه حكومت سمرقند دست يافت.  ،نوحق( و چهار پسر اسد هر يك به حكومت شهري گماشته شدند.  902بودند، پاداش داد. )

انيان در ماورا النهر )فرارود( است، احمد در ايام پياري اماارت فرغاناه و    هرات را به دست آورد. سپردن حكومت به پسران اسد آغاز قدرت يافتن سام الياس

خليفاه رساما     معتمدد ق  962در سال  يافت و درگذشت. نصر بر شش برادرش رياستق  950 واگذاشت و خود در سال نصرسمرقند را به پسر بزرگترش 

را به نيابت خويش به بخاارا   اسماعيل ،نصر در سمرقند اقامت اختيار نمود و از برادران منشور امارت جميع بلاد ماورا النهر را به نام نصربن احمد فرستاد و

گونه بود كه باه دنباال خاد قادرت     يابي اسماعيل در بخارا بدينقدرت هفرستاد و برادران ديگر را هم هر كدام به شهري به مأموريت روانه نمود. در واقع نحو

از امير نصر ياري خواست و اميرنصار باا درخواسات     حفصابوعبدالله بن ابيبخارا روي داد و روحاني بزرگ بخارا  حاصل از سقوط طاهريان، شورشهايي در

 فرستاد. بخارابه سوي ق  960 ابوعبدالله مبني بر فرستادن اسماعيل به بخارا موافقت نمود و اسماعيل را در سال

بود و پ  از آن بر امور بخارا مسلط شاد. اساماعيل پا  از مادتي      بن محمد الخوارجيحسيناولين اقدام اسماعيل پ  از ورود به شهر بخارا دستگيري 

اجازه اميرنصار  بن احمد را به نيابت خود در آن شهر باقي گذاشت و خود به سوي سمرقند رفت از آنجا كه اين كار بياقامت در بخارا، برادرش ابوزكريا يحيي
د؛ با اين همه اميرنصر، اسماعيل را به شفاعت بزرگان دربار به بخارا بازگرداند. بار اسااق قاراردادي كاه مياان      صورت گرفت موجبات خشم وي را فراهم كر

از مدتي اسماعيل از اميرنصر و اسماعيل بسته شده بود، اسماعيل ملزم بود كه سالانه مبلغ پانصد هزار درهم از درآمد بخارا را براي اميرنصر بفرستد اما پ  
د. مقرر به سمرقند خودداري كرد. اميرنصر كه اين كار را نوعي سرپيچي از سوي اسماعيل قلمداد كرد، براي سركوب او به تهيه سپاه اقدام نماو  ارسال اموال

وه بر اين كه بر شاش حكومت داشت آماده نبرد با اسماعيل شد. البته علا ابويوسفكه حكومت فرغانه را داشت و  ابوالاشعثاميرنصر به همراهي برادرانش 

بن هرثمه( برقرار شده بود، نگراني داشت، پ  از آنكه اميرنصار  اي كه بدون اجازه او ميان اسماعيل و حاكم خراسان )رافعموضوع، اميرنصر از روابط دوستانه

هرثمه يادآوري كرد سامانيان به رافع بناز سرداران صاحب تدبير  بن علي هحموي عقيب كردند اما در اين حال،به سوي كرمينه رفت، رافع و اسماعيل او را ت

و با اعزام سافيري   كه اگر اميرنصر و امير اسماعيل با يكديگر سازش كنند و بر ضد وي اقدام نمايند او درمانده خواهد شد. بر اين اساق رافع در هراق افتاد
بن هرثمه به خراسان و اسماعيل به بخارا بازگشات. پا  از مادتي    رقند، رافعبه اميرنصر پيغام صلح داد، با پايان يافتن اين رويارويي به صلح، اميرنصر به سم

ور شدن آتش جنگ اميراسماعيل بار ديگر از اجراي قرارداد صلح سرباز زد و خراج مقرر بخارا را براي اميرنصر ارسال نكرد. اين موضوع بار ديگر موجب شعله

در نزديكي بخارا اتّفاق افتاد اميرنصر شكست خورد و اسير شد و اسماعيل برادرش را باه  « وازبدين»در روستاي ق  975گرديد. در جنگي كه در پاييز سال 
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ن اقرار به اشتباه خود از بخارا برد. در رسيدن به بخارا اسماعيل برادر بزرگتر را بر تخت نشاند و او را با همراهاني فراوان به سمرقند فرستاد. اميراسماعيل ضم

سامرقند را هام باه     اسماعيلكه وفات يافت با برادر در مقام دوستي بود و چون مرد ق  972و نمود. نصر به سمرقند بازگشت و تا سال اميرنصرتقاضاي عف

 قلمرو خود ضميمه نمود و امير مستقل تمام ماورا النهر گرديد.

 امراي ساماني

طعانه مردم سمرقند از اميرنصر و منشاور خليفاه كاه حكاومتش را مشاروعيت      با توجه به هواداري قا (: ق295ـ  259بن احمد، امير ماضي )ـ اسماعيل1
شاين او از  داد، اميراسماعيل مجبور بود كه اميرنصر را همچنان به صورت قدرتي پوشالي حفظ كند؛ اما با درگذشت اميرنصر، اميراسماعيل به عناوان جان مي

ت. ا فرزند اميرنصر را به نيابت خود به حكومت سمرقند منصوب كرد و به ساوي بخاارا بازگشا   بخارا به سمرقند رفت و پ  از برقراري نظم و آرامش در آنج

عباسي، براي امير اسماعيل ارسال شد و بدين ترتيب حكومت اميراسماعيل ساماني بر ماورا النهر  هخليف معتضدالنهر از سوي اندكي بعد منشور امارت ماورا 

ق به شمال ماورا النهر لشكر  980 آيد. او قلمرو ساماني را از هر سو گسترش داد. در سالشمار ميهساماني ب همؤس  واقعي سلسل اسماعيلرسميت يافت. 

ا پايتخت تركان نسطوري مذهب را فتح كرد، و بنابر مشهور كليساي نسطوري شهر را به مسجد جامع مبدل نمود و غنايم بسايار از آنجا   طرازكشيد و شهر 

ق، چندان بر وسعت قلمرو ساماني نيفزود، اما دست كم مرزهاي آن دولت را از خطر تاخات و تازهااي    922جنگي سال  شي و سفرآورد. اگرچه اين لشكرك
 ين اسلام بپردازند.ه به ترويج آئهاي آسياي ميانتركان رهانيد و موجب شد تا مبلغان مسلمان در دشت

نياز   خدوارزم حمله برد و آن شهر را تصرف كارد.   اسبيجابق، به  992بن اسد در سال انكه نوحسامانيان از ابتداي كار خويش با تركان در نبرد بودند چن

ري پ  از پيروزي اسماعيل بر عمروبن ليث، بخشي از قلمرو ساماني گرديد؛ قلمرو اسماعيل شامل دو قسمت باود، يكاي ولاياات حكومات مركازي، و ديگا      

)ابان شاركب(    ابوطلحه منصورشي رميراسماعيل ساماني در امور حكومت عمروليث، حمايت از سردار شوشاهزاده نشينان تابع دولت بخارا. اولين دخالت ا

و با كمك بود. ابن شركب سپهسالار عمروليث در خراسان بود كه پ  از مدتي سر به شورش برداشت و پ  از شكست از عمروليث به اميراسماعيل پناه برد 

 كه تحت تعقيب عمروليث بود به اميراسماعيل ساماني پناهنده شد.  روديعلي بن حسين مرويز ق، ن 980 در سال .او بر مرو دست يافت

بود. محمدبن زيد درصدد تصرف خراسان بود و اميراساماعيل يكاي از سارداران خاود باه ناام        محمد بن زيد علوياز اقدامات اسماعيل ساماني دفع خطر 

زيد به شدت زخمي شد و درگذشت و فرزندش زيد به اسارت درآماد و  اعزام كرد در نهايت محمدبن محمدبن هارون سرخسي را براي جنگ با محمدبن زيد
 به نزد اميراسماعيل فرستاده شد. 

امير ساماني براي سركوب او عازم طبرستان شاد و در   اسماعيل راه طغيان در پيش گرفت؛بن هارون نسبت به امير پ  از سركوب علويان طبرستان، محمد
بن زيد قيام كرد و اسماعيل ساماني نيز فرزند خود احماد را باه هماراه     ي به نام آشيلادشت اردو زد. در همين زمان ناصر كبير به خونخواهي محمدامنطقه

در حسن فيروزان به قتل ابوالعباق براي رويارويي با آنها اعزام كرد. در آن نبرد دو هزار تن از سپاهيان و بزرگان همراه ناصر كبير مانند پدر ماكان كاكي و پ

مأمور دستگيري محمدبن هارون شد. پارق با نيرناگ محمادبن هاارون را دساتگير و     « پارس»رسيدند، پ  از مدتي يكي از سرداران بزرگ ساماني به نام 

اقتداري تمام يافت. ري و تمام خراسان به روانه بخارا نمود. محمدبن هارون در بخارا به دستور اميراسماعيل به قتل رسيد. از آن پ  ابوالعباق در طبرستان 
و ماورا  النهر با پايتختش بخارا همچنان قلب قلمرو اسماعيل بود. اميراسماعيل باه   ستان و اصفهان مستقل باقي ماندندفرمان اسماعيل گردن نهادند، اما سي

لي بخارا در روستايي به نام رزمار درگذشات. از اميراساماعيل پا  از    ق در حوا 925نيز شهرت داشت. او در سال « اميرعادل»اي از اقدامات، به سبب پاره

در روزگاار   ناميدند. سالار غازيانجهاد و غزا داشته، بعضي از مورخين او را  ههاي اميراسماعيل جنبياد شد. از آنجا كه جنگ «امير ماضي»مرگ با عنوان 

 امارت اسماعيل دربار فاقد دستگاه وزارت بود.
وياهه اينكاه، باا    هب روزگار امير اسماعيل را بايستي عصر تثبيت حكومت و تبديل قدرت محلي به يك دولت مستقل سياساي باه شامار آورد. با    به اين ترتي

 هاي پاياني درآمد. شرق خلافت، به عنوان تنها قدرت بلامنازع در ايران قرن سوم هجري در دهه هشكست مدعيان اصلي قدرت در ناحي

(22)سراسري رت با شهر طراز در عهد امير اسماعيل ساماني مطابق است؟كدام عبا: 1مثال 

 ( پايتخت تركان نسطوري مذهب بود.9 ( پايتخت مانويان در تركستان چين بود. 2
 ( مركز مطوّعه در نواحي شرقي ماورا النهر بود.2 ( مركز حكومت خاندان آل مازه بود.0

 :كه مذهب مسيحي  بعد تركان بر اين منطقه وارد شدنداز ورود سامانيان به آنجا در دست سغديان بود. شهر تراز )طراز( پيش  «9»گزينه  پاسخ

 تنها در دوره سامانيان بود كه اسلام به اين ناحيه آورده شد. .نسطوري داشتند
 

 (ق 259-101 )اميرشهيد اسماعيل ـ ابونصر احمدبن2

 خليفه عباسي رسما  فرمان امارت ماورا النهر و خراسان را به نام او فرستاد.   مكتفيو  حمد به جانشيني او نشستابونصر ا با از ميان رفتن اميراسماعيل، پسرش

براي پيشگيري از شورش احتمالي عمويش بن زيدويه ابراهيم هالاخبار، احمد به توصيكتاب زين هاحمد در اول كار به سمرقند لشكركشي كرد. بنابه نوشت

 به بخارا فرستاد.و دستگيري  او راسمرقند لشكركشي  بن احمد بهاسحاق

خليفه جديد مقتدر، به نزد او آمد و منشور اماارت را باه او تساليم     هدر هنگام ورود به اين شهر نمايندحركت كرد و  ريق به سوي  926اميراحمد در سال 

ق به خراسان بازگشت. پ  از آنكه مقتدر  927وب كرد و خود در سال را به حكومت آنجا منص ابوجعفر صعلوككرد. اميراحمد ساماني پ  از تصرف ري، 
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بن علي مروزي و چند  اي به اميراحمد ساماني به او فرمان داد كه به سيستان سپاه بفرستد، احمد ساماني براي فتح سيستان مصمم شد. او حسينطي نامه
بن علي مارورودي تساليم نماود، سيساتان باه قلمارو ساامانيان        بن ليث خود را به حسينتن از بزرگان دربارش را بدان سو روانه ساخت. پ  از آنكه معدل

 واگذار شد.  منصوربن اسحاق ضميمه شد و از سوي اميراحمد حكومت آن سرزمين به
اميراحماد  دساتگير كردناد.    وي شوريدند و او را مولي صندلي به همراه محمدبن عباق برمعروف به اما محمدبن هرمز نام عمروبن يعقوب خطبه خواندند، 

حماد سااماني بارخلاف    بان علاي، اميرا  )مرورودي( را به سيستان فرستاد. پ  از تصرف سيستان به دست حسين بن علي مروزيحسينساماني بار ديگر 

 ق(.  000قرار داد ) سيمجور دواتدارمت آن ولايت را در اختيار انتظار وي حكو

ضامن  را به نزد خليفه فرستاد تاا ا  حماديسفيري سالخورده به نام دبن اسماعيل با تركان سرحدات شرقي داشت ق در پي نبردي كه احم 000در سال كه 

پذيرفت و منشور ولواي امارت آن دياار را باراي    كرمانولايتداري فارق و كرمان را از او طلب كند. خليفه از اين ميان تنها امارت او را بر  اعلام اين پيروزي
 ستاد. احمد ساماني فر

هجومي عظيم را باه ساواحل ايان    طبرستان و گرگان،  هو به هنگام استيلاي سامانيان بر منطق رين سالهاي امارت احمدبن اسماعيلها در آخروق
 د. ي و گرگان با استعانت از نيروهاي ساماني در برابر آنها جنگيدنرولايت بردند و غارت و ويراني بسيار از خود به جاي نهادند. حكام سا

بان علاي   حساين  و سران سپاهي مانند، ابوالفضل بلعميالنف  بود و تدبير امور و مصالح كشور بيشتر به دست برخلاف پدرش مردي ضعيفاحمد ساماني 
د كاه از خادا   بن صعلوك والي طبرستان داير بر قيام ناصركبير به او رسيد چنان متزلازل شا  ابوالعباق هگذشت. مشهور است چون ناممروزي و سيمجور مي

 لقب دادند. امير شهيدكشته شد، به همين علت پ  از قتلش به او ق  002 لطلب مرگ كرد و از قضا هم در شكارگاه به دست چند تن از غلامان در سا

(26)سراسري آمد؟ يک از اميران ساماني به تصرف درسيستان، در زمان كدام: 2مثال 

 ( نوح بن نصر ساماني2 ( احمد بن اسماعيل ساماني0 د ساماني( نصر بن احم9 ( امير اسماعيل ساماني2

 :در دوران احمد بن اسماعيل، دولت ساماني با اعزام نيروي نظامي به فرماندهي مولي صندلي توانست بر سيستان دست يابد. هر چند  «0»گزينه  پاسخ

 اعلام نمود. طولي نكشيد كه مولي صندلي عليه دولت ساماني شوريد و سيستان را مستقل

 

(25)سراسري مطابق است؟« مولي صندلي»كدام عبارت، با هويت واقعي : 3مثال 

 ( همان حسين بن علي مرورودي است كه در هرات و سيستان عليه امير احمد ساماني شورش كرد.2
 احمد ساماني شورش كرد.ي جيرنج مرو و از خاندان كامگاريان بود كه عليه امير( همان احمد بن سهل از دهقانان قريه9
 ( اسحاق بن محمد )عموي شورشي امير نصر بن احمد ساماني( كه در نبرد قريه خرتنگ سمرقند از برادرزاده شكست خورد.0
 ( يكي از سپاهيان اميراحمد ساماني كه در اصل محمد بن هرمز نام داشت و رهبري قيام خوارج را در سيستان بر عهده گرفت.2

 :بن اسماعيل ساماني بود. كه نخست از سوي دولت سااماني  مولي صندلي كه در اصل محمدبن هرمز نام داشت از سپاهيان اميراحمد« 2»گزينه  پاسخ

فرستاده شد. ولي پ  از مدتي خود علم طغيان عليه  ،وسيله دولت ساماني فتح شده بودهاي سيستان كه به تازگي بهبه عنوان فرمانده براي سركوب شورش
 ساماني برافراشت. سرانجام شورش او از سوي امير ساماني سركوب شد. دولت

 

 (  ق101-111) احمد، اميرسعيدـ نصربن1

درساتي  هب ابوعبدالله جيهانيبا داشتن وزيري چون  سعيداش را به امارت برداشتند. نصربن احمد ملقب به پ  از قتل اميراحمد ساماني، پسر هشت ساله

دان و عالمي شهير بود. اما جلوق كودكي هشت ساله بر تخت شااهي موجاب ياك سلساله     يهاني نه تنها مديري لايق، بلكه جغرافيبخت بود. جاميري نيك

بان  هحموير سمرقند بود. در آن هنگام ، برادر جوانتر اسماعيل داحمدبن اسحقترين آنها خروج عموي پدر امير نصر، ها و شورشها گرديد كه خطرناكفتنه

با لشكريان اسحاق به نبرد پرداختند. سارانجام  « خرتنگ»بن علي در روستاي  هحموي وي دربار بخارا براي نبرد با اسحاق مأموريت يافت، سپاهيانعلي از س

 و تا پايان عمر در آنجا اقامت كرد.  يرش قرار گرفت و او به بخارا آمداسحاق از دربار بخارا امان خواست. درخواست او مورد پذ
. پيش از اين مردم سيستان و عياران بر عملكرد ابوصالح منصوربن اساحاق، پسارعموي احماد دوم سااماني     مان سيستان بار ديگر دچار عصيان شددر اين ز

ماا  بن علي مرورودي آن تشنجات فاروكش كارد. ا  ناخشنود شده و بر ضد او شورش وسيعي را به راه انداخته بودند كه بعدها با اعزام سپاه خراسان و حسين

كه نهايتا  به راندن او از آنجا انجاميد. ايان   شد، حاكم سامانيان در سيستان برپا سيمجورهاي وسيع نسبت به اينك با قتل احمدساماني، اعتراض و مخالفت
 عباسي از اين موقعيت سود جويد و بر اين منطقه استيلا يابد.  هزمينه باعث گرديد تا خليف

باه   سيساتان در زماان اميراحماد سااماني     بود، از آنجا كه حكومت بن علي مروروديحسينمارت نصربن احمد، شورش هاي دوران ايكي ديگر از شورش
بن علي مرورودي به منصوربن اسحاق كه بن علي گرديد. پ  از قتل اميراحمد ساماني، حسينبن علي واگذار نشد، اين موضوع موجب كدورت حسينحسين

بن علي مرورودي به طغيان خود ريده بود پيوست، منصوربن اسحاق قبل از رويارويي با سپاهيان اميرنصر درگذشت، اما حسيندر نيشابور بر ضد اميرنصر شو

بن علاي را شكسات داد و او را   واگذار شد. سرانجام احمدبن سهل، حسين احمدبن سهلبن علي از سوي دربار بخارا به ادامه داد. مأموريت مقابله با حسين
بن علي بار اثار تبليغاات دعاات     و آن اينكه حسينفاوتي بزرگ داشت بن علي مرورودي بر ضد سامانيان با قيام ساير مدعيان ايشان تقيام حسين اسير كرد.

 اسماعيليه به مذهب اسماعيلي گرويده و از جمله مبلغين آن دعوت بود. 
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رسايد.  حمدبن سهل روبرو شد. نسب او به يزدگرد، آخرين پادشااه ساسااني ماي   ، اميرنصر با سرپيچي اروديروبن علي ميك سال پ  از سركوب شورش حسين

بود كه در خدمت سلسله طاهريان بودند. از آنجا كه سه برادر او كه همه منجم و دبير بودند به دست عماّل عارب باه    كامگارياناحمدبن سهل از خاندان بزرگ 

 شوريد.بغداد بودند مي هيافت بر ضد عماّل و امرائي كه مطيع امر خليفداشت و هر وقت فرصت ميمخصوصي نسبت به تازيان  هقتل رسيده بودند، احمد كين

بن هحمويبن علي مرورودي، در نيشابور نام اميرنصر را از خطبه انداخت و دعوي استقلال كرد. سپهسالار اردوي ساماني احمدبن سهل پ  از غلبه بر حسين

ر داد كه به نيشابور لشكركشي كند و حركت احمدبن سهل را دفع نمايد. حمويه پ  از رسيدن به مرو، سران سپاه خاود  علي به والي گرگان قراتكين دستو
بارد دو ساپاه در يكاي از ناواحي     نگاري و اظهار تمايل به احمد بن سهل وادار كرد و با اين نيرنگ احمد بن سهل فريب خورد تاا اينكاه در طاي ن   را به نامه
 ان شد.سهل دستگير و به بخارا فرستاده شد و به دستور اميرنصر ساماني، روانه زندرود، احمدبن مرو

 است.  ق 008از سرداران داعي علوي طبرستان به خراسان و استيلاي بر نيشابور در  بن نعمانليلييكي ديگر از وقايع روزگار نصربن احمد، ورود 

بان علاي   هحموي  د و ابتادا  طاوق، روبارو شادن    هبي او سريعا  به خراسان اعزام كرد. دو سپاه در ناحيبن علي را براي سركو هحمويامير نصر، سپهسالار خود 

بن نعماان  سپاه ليلي راتكين و بغرا،قنشيني كرد اما با تدبير محمدبن عبدالله بلعمي و ابوجعفر صعلوك و خوارزمشاه و بكربن محمد و سيمجور دواتي و عقب
تبعيات ساامانيان از    هو به بغداد فرستادند. ايان اقادام نشاان دهناد     ير شد و سرش را از تن جدا نمودندرده بود عاقبت دستگشكست خورد. ليلي كه فرار ك

 داشتند. خلافت عباسي و مقابله با عواملي است كه بر ضد خلافت علم مخالفت بر پاي مي
دمت علويان بودند، موفق شد بساط حكومت سلسله علوياان طبرساتان را در هام    دولت ساماني در عهد اميرنصر با پشتيباني از سران شورشي كه قبلا  در خ

در اختيار گرفت و باه ساوي طبرساتان حركات      اميرنصرگونه كه اسفار )سردار سابق علويان( پ  از پناه بردن به سامانيان، سپاهياني از سوي پيچد. بدين

نيان بود نيز با سپاهيان خويش به اسفار پيوست. سرانجام داعي صغير با سپاه اسفار كه توساط  بن زيار كه در خدمت قراتگين سردار ترك ساماكرد. مردآويج
 شد روبرو شد و توسط مردآويج به قتل رسيد.مردآويج رهبري مي

كارده باود گذاشات، و    كه در عهد اسماعيل و احمد نياز وزارت   ابوالفضل محمدبن عبيدالله بلعمي هپ  از وفات جيهاني، اميرنصر وزارت خود را در عهد

بزرگي كه در عهد وزارت ابوالفضل بلعمي بروز كرد، خروج ساه بارادر نصار باود. پا  از آنكاه        هوزارت اميرنصر را برعهده داشت. فتنق  096بلعمي تا سال 
دژ( بخاارا بازداشات   درانش را در قهنادز )كهان  ، براي رسيدگي به امور خراسان به سوي نيشابور عازم شد قبل از ترك پايتخت دستور داد براق 027در سال اميرنصر 

نام داشت موفق شدند با ديگر عناصر ناراضي در بخاارا ارتبااط برقارار كنناد.      ابوبكر بن عمي الخبازكنند. اما در غياب اميرنصر، برادرانش با همكاري طباخ زندان كه 

 را خواباند.بخارا  هسامانيان در خراسان فتن دبن مظفر بن محتاج چغاني سپهسالار اردوياميرنصر از نيشابور به بخارا شتافت و به دستياري بلعمي و ابوبكر محم

 تحت تابعيت سامانيان درآمدند. ابوعلي چغانيزيار با اقدامات در عهد اميرنصر، آل

محمددبن احمدد   ود، با تلاش پيوسته ب دي كه در عهد اميراحمدبن اسماعيل، توسط غياث به مذهب اسماعيليبن علي مروروپ  از درگذشت حسين

را هام   اميرنصرو چون طرفداران نخشبي در دربار سامانيان زياد شدند، تصميم گرفت  يه درآمدندبسياري از اهالي خراسان به مذهب اسماعيلنخشبي 

ال داشات. ايان موضاوع عالاوه بار      به كيش خود درآورد. گرايش اميرنصر و بزرگان مذهب اسماعيلي، رواج اين مذهب را در ماورا النهر خراسان به دنبا 
واج ناخشنودي تركان و سران لشكر، موجب ناخشنودي علماي سني مذهب نيز شد، پ  از آنكه مذاكره سران سپاه با امير نصر راجع به پيشاگيري از ر 

گيري كند و فرزندش از سلطنت كنارهمذهب اسماعيلي به جايي نرسيد آنها مصمم شدند كه او را از مقام حكومت بركنار كنند. اميرنصر مجبور شد كه 
بعد از سي سال امارت، از دنيا رفت. وزرات اميرنصار بعاد از عازل    ق  002نوح را به جاي خود بر امور مملكت مستولي سازد. سرانجام اميرنصر در سال 

رسيد اماا ابوطياب محمادبن حااتم      يهانيابوعلي احمدبن محمد جبه پسر ابوعبدالله جيهاني وزير اول او يعني ق  096ابوالفضل بلعمي در سال 

درگذشت و ق  000 مصعبي از منشيان متنفذ و از فضلاي اسماعيلي مذهب دربار ساماني با اين انتصاب مخالفت كرد تا آنكه ابوعلي جيهاني در سال
ار آمدن نوح، مصاعبي نياز در جاز  سااير     ك گيري نصر و رويا كه پ  از كنارهاميرنصر، مصعبي را به وزرات برداشت اما وزارت او طولي نكشيد چر

 بزرگان اسماعيلي به قتل رسيد.

بير كه زقاضي ابوالحسين احمدبن ال هنوشت كتاب الذخّائر و التحفدر شويم. در روزگار امير نصر با مناسبات سياسي ا اقتصادي سامانيان با چين مواجه مي 

كناد. اصال ايان سافارت     به دربار نصر سااماني توصايف ماي    چيناستان ورود سفير امپراتور در فصل چهارم آن، د ق نگاشته شده است، 260ظاهرا  حدود 

 رو شد.گذاري سامانيان به امپراتوري چين بود كه با پاس  شديد امير نصر روبهخراج

ج با دختر امپراتور چين و پسر نصر دوم ارتباط سامانيان با چين و برقراري پيوند ازدوا ه، دومين كتابي است كه در زمينسفرنامه ابودلف مسعربن مهلهل

ها و آثار بعدي مورخان مسلمان ذكر شده است. از هايي از آن در نوشتهساماني اشارات مفصلي آورده است. متن اصلي اين تأليف موجود نيست و تنها قسمت
اميار نصار نياز     ههه روسايه وساعت بيشاتري گرفات. پا  از دور     ويا هآغاز قرن چهارم هجري و امارت نصر دوم ساماني، ارتباط بازرگاني سامانيان با غرب با 

ه شده است. ليكن قلمرو سامانيان پ  از اين ديگر در معرض هجاومي از جاناب اقاوام و    به بلاد آذربايجان برد هاگزارشهاي چندي از برخي تهاجمات روق
 دولت روق قرار نگرفته است. 

(27)سراسري گرويد؟ كدام امير ساماني، به مذهب اسماعيلي : 4مثال 

 ( عبدالملك بن نوح2 ( نوح بن نصر0 ( نوح بن منصور9 ( نصر بن احمد2

 :را به آيين اسماعيلي دعوت كند. و نيز خود او  بن احمدنصر محمدبن احمد نخشبي اسماعيلي، توانست با تبليغات خود بسياري از درباريان امير «2»گزينه  پاسخ 
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 (  ق111-141) بن نصر، اميرحميدـ نوح4

زمام امور را در دست داشت، به امارت رسيد. خليفه هم برايش  هاي آخر حيات پدرر، كه در ماهبن نصبا پايان يافتن حكوت نصربن احمد ساماني، پسرش نوح

رسيد. او قبال   مختصر كافيف كتاب ، مؤلحاكم جليلمي و معروف به لسلفقيه ابوالفضل محمد ابه نام خلعت و فرمان فرستاد. وزارتش به يك تن از فقها، 

 قرار گرفتند و غالبا  بركنار شدند. درباريان او مورد اتهام و سو ظن و پرداخت. با وزارت او سرداران نصراز وزارت در بخارا به قضاوت مي

نصر خدمتهايي در رفع مخالفان او انجام داده بود، سپهسالار كه در مدت امارت امير ابوعلي چغانيبن نصر آغاز شد. آثار انحطاط قدرت سامانيان از عهد نوح

شورشيان، وزير را به اتهام همدستي باا   شد. نجر به شورش سپاهيان بر حاكم جليلم ي سپاه و نفرت عامه از حكومت،تسر به شورش برآورد. بالاخره نارضاي

ابدراهيم  ابوعلي چغاني در بخارا رساما    د گريخت،قدرت را از دست داد و به سمرقن يابوعلي چغاني و بيشتر به علت تأخير در پرداخت مواجب كشتند. نوح اندك زمان

 صدد دستگيري ابوعلي برآمد.ساماني به هم خورد و ابراهيم در عموي اميرنوح را به امارت نشاند. طولي نكشيد كه بين ابوعلي چغاني و ابراهيم ساماني

را به سپهسالاري انتخاب كرد و براي حمله به ابوعلي چغااني ساپاهي فاراهم آورد، در     ربن قراتگينمنصواميرنوح پ  از استقرار مجدد بر تخت حكومت، 

در ناحيه چغانيان باه ادعااي نباوت برخاسات. اباوعلي       متنبيصلح، فردي بنام  هنهايت ميان اميرنوح و ابوعلي چغاني صلح برقرار شد. اندكي پ  از معاهد

بي اعزام كرد. اين سپاه در پايان موفق به قتل متنبي شد و ابوعلي سر آن پياامبر دروغاين را باه بخاارا فرساتاد. پا  از       چغاني سپاهياني براي مقابله با متن

 كرد.  وعلي چغاني را به سپهسالاري منصوبدرگذشت منصوربن قراتگين، اميرنوح بار ديگر اب
بوساعيد بكاربن مالاك    وي را از سپهسالاري خراسان عزل نمود و مقاام او را باه ا  ، ديلمي الدولهاميرنوح در واكنش به سستي ابوعلي چغاني در جنگ با ركن

عباسي فرمان اماارت خراساان را باراي اباوعلي      هلله خليفبنا به درخواست آل بويه، المطيعالدوله پناهنده شد. نيز به ركنكرد. ابوعلي چغاني فرغاني واگذار 

 چغاني ارسال كرد. 

عزم خراسان كرد و توانست به سرعت بر نيشابور استيلا يابد و به ناام مطياع عباساي    ق  020و همراهي سپاه فراوان در  سال  با اين منشور ابوعلي چغاني

عملا  عصيان مجدد خود را در قبال اميار   شد. ابوعلي با استيلاي بر خراسان،خطبه خوانده مي خطبه بخواند. اين اولين باري بود كه در خراسان به نام مطيع
كه اجل بدو مهلت نداد و  ،مترصد تمهيداتي براي اعزام لشكركشي جهت سركوب ابوعلي در نيشابور برآمد وح ساماني نشان داده بود. امير نوح دوم ساماني،ن

ر وسيع آن را نيز بن نصر در دوران امارتش وارث سير پرشتاب تحولات فكري و دستاوردهاي گرانبها شد. به همين جهت آثا نوح .درگذشت ق 020در سال 

در روزگار ناوح دوم باه فرماان او از    سنباد نامه همچنين كتاب  نمود وكتاب گرانقدر تاري  بخارا را به او تقديم  نرشخيتوان در روزگار او مشاهده كرد. مي

ني نگاشاته شاده باود باه فرماان ناوح دوم       ابوالقاسم سمرقندي كه به فرمان اميراسماعيل ساما سوادالاعظمترجمه شد. كتاب  يزبان پهلوي به پارسي در

 نظم كشيده است.  هآن را به نام نوح ساماني به رشت نامهآفرينمثنوي  هترجمه شد. همچنين ابوشكور بلخي سرايند

كوب، با كشتار وسيع جدي و گسترده با اسماعيليان بود. اين سر هو رهبران نظامي، مقابل بيب قلوب پيشوايان سني مذهبحاقدامات نوح دوم، جهت ت يكي از

 پ  از مجل  مناظره با فقها و غلبه بر او ادامه يافت. بسياري از اسماعيليان و هواخواهان آنها تازيانه خوردند و يا به زندان افتادند نسفي،اسماعيليان و اعدام 
 و يا اينكه به دار كشيده شدند. 

هاي مردم را فراهم كرد. درخصوص علت افزايش دو برابري ماليات چيزي جبات ناخشنودي تودهافزايش ماليات از ديگر وقايع مهم امارت نوح دوم بود كه مو

 اقتدار نظاميان، نوح دوم ناگزير از افزايش ماليات شده بود.  هنظام ديواني و توسع هتوان حدق زد كه با توسعدر تاري  نيامده اما مي

(22)سراسري روز كرد؟فتنه ابوبكر خبّاز در قلمرو كدام حكمران ب: 5مثال 

 ( اميرنصربن احمد ساماني2 ( امير عمرو ليث صفاري0 ( ابومسلم خراساني9 ( ملكشاه سلجوقي2

 :ابوبكر خباز طباخ دو برادر محبوق نصربن احمد در قندهار بود كه به تحريك عياان شاهر آن دو را از زنادان آزاد كارد و موجباات       «2»گزينه  پاسخ

 اهم آورد.  شورش دو برادر را فر

 

(25)سراسري كدام عبارت درباره ابوالفضل محمدسلمي مروزي )حاكم جليل( يكي از وزيران ساماني، صحيح است؟: 6مثال 

 ( با مسائل سياسي و كشورداري آشنايي كامل داشت.2

 ( در رأق مسائل فقهي روزگار خويش قرار داشت.9
 حراست آشنايي كامل داشت.( با تدبير نظامي و آرايش سپاهي و مرزداري و 0

 ( وزارت امير اسماعيل ساماني و مدت اندكي هم وزارت اميرنصر ساماني را بر عهده داشت.2

 :باشد. او كه وزارت امير نوح يكم الائمه از وزراي عهد ساماني مياحمد سلمي مروزي ملقب به حاكم جليل و شم ابوالفضل محمدبن« 9»گزينه  پاسخ

د بيشتر سرآمد مسائل ديني و فقهي عصر خود بود تا تبحر در مسائل سياسي و ديواني. در نتيجاه در امار وزارت چنادان موفاق نباود. وي در      دار بورا عهده

 بن نصر، كشته شد.جريان نافرماني ابوعلي چغاني، از فرماندهان لشكر نوح

 

 (  ق141-190) نوح، اميررشيدابوالفوارس عبدالملك بن ـ9

را به وزارت خويش برداشت و ابوسعيد بكربن مالك  ابومنصور محمدبن عزيروح، پسر ارشدش عبدالملك به اميري رسيد و او پ  از جلوق، پ  از مرگ ن

 فرغاني را كه پدرش به جاي ابوعلي چغاني نامزد سپهسالاري خراسان كرده بود در آن مقام ابقا نمود.
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 تشکیلات اداری، ديواني خوارزمشاهیان (:2درسنامه )  

ترين اطلاعات دربداره تشدكيلات ديدوان دوره    زمشاهي بيش از اندازه به امور نظامي توجه داشتند و به امور اداري توجه چنداني ننمودند. عمدهسلاطين خوار
ي عهد توان يافت. بر اساس اطلاعات نسوي در دستگاه اداري و ديواننسوي مي الدينشهاب ثرا منكبرني الدينجلالسيرت خوارزمشاهي را فقط در كتاب 

 دياوان  و درگاههاي سياسي مملكت و همه مقامات اداري در دو دسته سازمان ميخوارزمشاهيان كه در حقيقت ادامه سازمان اداري عصر سلاجقه بود، تما
هداي پيشدين بسديار    هتشكيلات دربار سلاطين بود. در رأس ديوان وزير قرار داشت. در اين دوره حضور وزير بده نسدبت دور   درگاهگيرند. منظور از جاي مي

ان وزارت بلكه بدا  وصاحب دي ، بغدادي، نه با عنوان وزير وتكش، شخصي به نام رشيد الدين وطواط و در دوره آتسزمحدود است. چنانكه در دوره حاكميت 
 باشند.شعر و التوسل الي الترسل ميالسحر في دقايق الترتيب صاحب دو كتاب حدائقبه كردند،مور اداري دربار فعاليت ميمنصب رئيس دارالانشاء در ا

 فخر الدين علاي كرد. در اين دوره فرد ديگري به نام به امور اداري قلمرو خوارزمشاهي رسيدگي مي نسوي الدينشهابخوارزمشاه،  الدينجلالدر زمان 
دوره سدلجوقي بدا    هايديوانكرد. در دوره خوارزمشاهي، خطاب مي« الملكشرف»لقب با او را  الدينجلالداد كه نيز وظايف اين منصب را انجام مي جندي

 تر وجود داشت كه عبارت بودند از: مان وظايف ولي با اختيارات محدوده
 شت.  سومين مقام دولتي را دا ليه آن دوران را بر عهده داشت. رياست اين ديوان پس از وزير،ا: اين ديوان نقش وزارت دارايي يا مديوان استيفاء يا بيت المال

اي به نام كاتبان انشاء عده شد ومدارك دولتي در اين ديوان نگهداري مي و تمامي اسناد و آمدها به شمار ميترين ديوانمهمترين و از بزرو ديوان رسايل:
  .كردنداين ديوان فعاليت مي شدند دركه بيشتر از ميان دانشمندان انتخاب مي

يدن آن نسارضمناً جمع آوري اخبار در سراسر كشور و  ها و وسايل نامه رساني را به عهده داشت وها و چاپارخانهراه رياست اين ديوان حفاظت ديوان بريد:
 به سلطان نيز وظيفه او بود. 

و تدأمين  لشكر قرار داشت. عارض پس از سلطان رياست قواي نظامي را بر عهده داشدت. وظيفده ا   عارض در رأس اين ديوان :ديوان جيش يا وزارت جنگ
الملك در كتداب خدود از فدردي بده ندام ضدياء      تهيه تجهيزات و تسليحات جنگدي بدود. نسدوي     تهيه جيره و مواجب و علوفه و افراد وتهيه آمار تعداد افراد و

بودند، كده مدين دار،   سپاه  دار( تقسيمات)اون ده نفريدار( و )يوز صد نفريدار( )مينهزار نفري هاي كند. دستهعلاءالدين محمد به عنوان عارض ياد مي
 دادند. ساي آنها را تشكيل ميؤدار ريوزدار و اون

 كردند. اع استفاده مياقطاز رو  در اين دوره نيز براي پرداخت مواجب سپاه 
 بار خلافت است. منظور از اين ديوان در ديوان عزيز:

  زير اشاره كرد: توان به مناصباز جمله مناصبي كه در دوره خوارزمشاهي وجود داشت مي
او معاونت سلطان و رابط سلطان و وزير جهت رساندن دسدتورها و فدرامين    هترين وظيفولايات و ايالات در حكومت مركزي بود. مهم وي نماينده :وكيل در

 انگيخت. الدين خيوقي يكي از وكيل داران عصر محمد خوارزمشاه بود كه حسادت بسياري را برشفاهي سلطان به وزير بود. شهاب
 نام داشت. « نايب »توانست معاوني داشته باشد كه اين معاون يا دستيار هر صاحب منصبي براي اجراي وظايف خود مي :نايب

در ايالات بودند و كليه امور آن ايالت را اعم از اداري و نظامي تحت كنترل و رسيدگي داشدت بده عندوان     ميرئيس در حقيقت نماينده رس :صاحب ،رئيس
 شريف، رئيس همدان بودند.  لدولهنه صدرالدين خجندي، رئيس اصفهان و علاءانمو

 شود، حكومت نواحي كوچكتر )ولايات( را بر عهده داشته است. مانند صاحب ترمدذ، مستفاد مي الدينجلال آنچه از كتاب سيرت« صاحب»در مورد اصطلاح 
شد. به طور مثدال  هم اطلاق مي هايوانرؤساي دهاي پيشين به خوارزمشاهي، و چه در دورهميان يا صاحب بخارا. ضمناً واژه صاحب چه در دوره صاحب با
 ديوان شرطه، صاحب ديوان رسايل. صاحب
 نمود. بايست كليه فرامين و دستورات را ثبت و در صورت نياز به نواحي مختلف ارسال ميوي مي :منشي
 كردند. شرعي دعوا به وسيله قاضي، مأموران دولتي آن را اجرا مي يعت بود و پس از صدور حكموظيفه قاضي رسيدگي به دعاوي مردم بر طبق شر :قاضي

 بوده است و وظايف او در محدوده سپاه قرار داشت. شرعي نظاميان  رسيدگي به اموروي وظيفه  قاضي عسگر:
ود داشته كه عنوان مناصب فوق بيانگر شغل صداحبان آن اسدت. ايدن    در اين دوره وج« دارخزينه»، «دارمهر»، «ارتددوا»، «دارطشت»مناصب ديگري، چون 

  هاي غزنوي و سلجوقي نيز وجود داشت. مناصب در دوره

 (94)سراسري  كرد چه نام داشت؟رسمي حكومت كه امور يا ايالت را رسيدگي مي خوارزمشاهيان، نماينده در دوره :7مثال 

 در( وكيل 8 ( وزير5 ( نايب4 ( رئيس0

 :شدرتبه محلي رئيس گفته ميمور عاليدر دوران خوارزمشاهيان به مأ «0»گزينه  پاسخ. 

 

 اسامي سلاطين خوارزمشاهي
 344-890 د قطب الدين محمد بن انوشتكين غرجه0
 330-344 د علاءالدين ابوالمظفر اتسز بن قطب الدين محمد4
 365-330 د تاج الدين ابوالفتح ايل ارسلان بن اتسز5
 368ربيع الاخر  -365رجب  محمود سلطانشاه بن ايل ارسلان الدينجلالد 8
 396-368 الدين تكش بن ايل ارسلاند علاء3
 605-396 محمد بن علاء الدين تكش الدينجلالد سلطان 6
 648-605 منكبرني بن علاء الدين محمد الدينجلال -5
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 سيزدهم فصل 

 «ت بعد از ايلخانان تا يورش تيموردوره فتر»

 الطوايفي بعد از ايلخانانهای ملوکحکومت (:1درسنامه )  

 كوما  كردناد و اي     سعيد، سلسله ايلخانان ايران منقرض شد، هر چند شاهزادگاني چند در گوشه و كناار سار برروردناد و چناد يا ا ي     رگ ابومبعد از 

 ع ارتند از: رنها  ترينهايي در ايران ظهور كردند كه مهمام  كوم  نيرومند و پابرجايي ايجاد نمايند. بعد از انقراض ايلخانان سلسلهدنتوانستند هيچك

 (  ق 977 ـ957چوپانيان )

 به همراه پسرچوپان اعتماد داش  كه او را  و به  دي به اميرو به مقام اميرالامرايي رسيد، او جايتيتامير چوپان يكي از امراي غازان خان بود كه در زمان ا جا

يابي ابوسعيد و  رك  او به سم  سلطانيه او را همراهي و يااري كارد. در زماان    و اين امير چوپان بود كه در قدرتسعيد راهي خراسان كرد خردسا ش، ابو

ر داش  و هر يك پسچهار امير چوپان رف . متنفذ به شمار ميورنگ پادشاهي چون خان جديد سن كمي داش ، امير چوپان از درباريان ا جلوس ابوسعيد بر

 را به مقامي رسانده بود:

 كشته شد. رنها  زبكان در جنگ بادس  اه ب ا امير شيخ  سن: او2

 سعيد كشته شد. سعيد با امير چوپان به دستور ابوا تيمورتاش:  اكم رسياي يغير بود. بعد از اختلاف ابو1

 دربار بود. او نيز به دستور ابوسعيد كشته شد.  وزير خواجه: قشا دم3

 ا امير محمود:  اكم ارمنستان بود. 4

رورد و ايجان و ت ريز را باه ترارف خاود در   هاي بعد از مرگ ابوسعيد استفاده كرد و رذربامير تيمورتاش پسري داش  به نام شيخ  سن كوچك، او از رشوب

كوچاك  كرد. شيخ  سن نهاد. شيخ  سن كوچك به نام ساتي بيگ يكي از شاهزادگان ايلخاني  كوم  مي بنا «چوپان» خود سلسله چوپانيان را به نام جدّ

 رل جلاير شكس  خورد و قدرت خود را در رذربايجان از دس  داد. در جنگ با شيخ  سن بزرگ از 

سال توسط    41ملك اشرف بعد از  كم راناد.  يجان و ارّان رذربا سال بر مردم 24بعد از مرگ او برادرش ملك اشرف قدرت را به دس  گرف  و به مدت 

 ان و گرجستان بود. محل  كوم  چوپانيان رذربايجان، ارّبا مرگ او چوپانيان منقرض شدند.  .چاق كشته شدت قبدش از بیگجاني

آخرین امیر چوپانیان چه نام داشت و توس  چه كسي كشته شد؟   :4مثال 

 جاني بيگ ( ملك اشرف ا4 ( ملك اشراف ا ابوسعيد 3 جاني بيگ ( شيخ  سن كوچك ا1 ( شيخ  سن كوچك ا ابوسعيد 2

 :سال  كوم  كرد و سرانجام توسط جاني بيگ از دش  ق چاق كشته شد و با مرگ او  24رخرين امير چوپانيان ملك اشرف بود كه  «4»گزينه  پاسخ

 چوپانيان منقرض شدند. 

 
   (  ق 977 ـ 318) يلاير يا ايلکانآل ج

شايخ  سان    گرفته شده و ايلكاان نوياان پادر جادّ     يشهبزرگ مغو ي ر مؤسس اين سلسله شيخ  سن بزرگ يكي از امراي ابوسعيد بود. جلاير از نام ق يله

تيمور شاهزاده د و طغاو ا ياي  كوم  ايلخاني بوباشد. شيخ  سن در بغداد استقلال خود را اعلام كرد و در چند جنگ با رل چوپان مغلوب شد. هدف امي

سال سلطن  كردند. بعد از شيخ  سن بزرگ پسرش شيخ اويس به قادرت رسايد. در    99تن طي  9از اين خاندان  دود  .شناخ مي اني را به رسمي ايلخ

  شيخ اوياس، تركماناان   شد. از دشمنان سرسخبيگ و رل چوپاني ملك اشرف تهديد ميزمان شيخ اويس، قلمروي رل جلاير از سوي او وس جوجي، جاني

ضميمه قلمروي خاود نماود. پايتخا  او شاهر     جا را ر بودند. شيخ اويس كه خواهان گسترش قلمروي خود بود به ري  شكر كشيد و رنبكقراقويونلو در ديار

در زوال گذاشا .   به رل جلاير را تقري اً رو بغداد بود، او در شهر ت ريز از دنيا رف . بعد از مرگ شيخ اويس نزاع قدرت ميان پسران او بر سرجانشيني، قدرت
ا طوايفي هاي ملوكم سان ساير  كوهر چند رل جلاير بقرد تسخير ت ريز را داشتند و ي نتوانستند كاري از پيش ب رند. زمان  سين رل جلاير، رل مظفر 
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هااي  شايعي داشاتند. انتخااب ناام     ها گرايشداد تلاش بسياري كردند. رندر شكوفايي هنر و ادب به مركزي  ت ريز و بغ اما نظم سياسي ايران را بر هم زدند،

امير رل جلاير سلطان ا مد بود كه  خرينباشد. رمي م علي )ع(  د يلي بر اين مدعااماسس اين سلسله م ني بر دفن او در نجف كنار  رم   مؤشيعي و وييّ
 راق عرب و رذربايجان و بخشي از ايران مركزي بود.  ع رل جلايركنار گذاشته شد. محل قدرت كاني گوربه دس  تيمور 

 (  ق 977 ـ 953ينجو )خاندان ا

ا دين محمود در زمان ابوسعيد مسئول اداره سلطنتي، اينجو بود، او در همان زمان  كوم  فارس ا دين محمود نام داش . شرفگذار اين سلسله شرفبنيان

ا دين محمود براي باز پس گياري  ظن قرار گرفته به دربار فراخوانده شد. بعد از مرگ ابوسعيد پسران شرف از سوي ابوسعيد مورد سوء امادس  گرف  ه را ب

ا دين محمود، پسرش ابواسحاق در ايفهان و شيراز  كوم  كرد و فرزند ديگرش بعد از شرفراه به جايي ن ردند.  اماايفهان تلاش بسياري كردند. و شيراز 

توانسا    شیخ ابواسطااق باشد. شيخ ابواسحاق ممدوح  افظ در اشعارش ميراند. در ساير نقاط تح  نفوذ خاندان اينجو  كم ميا دين مسعود امير جلال

 رمددرمحايره امير م ارزا دين از رل مظفر  بهابواسحاق در ايفهان  در زمان او شعر و شاعري در شيراز رونق گرف . ،براي مدت كوتاهي شيراز را تررف كند
 توسط رل مظفر برچيده شد.  هاي مهمي از ايرانبعد از چند سال  كوم  در بخش شيخ ابواسحاق بساط خاندان اينجوبا كشته شدن ه شد. و كشت

آل اینجو توس  كدام سلسله و كدام امیر منقرض شد؟   :2مثال 

 رل جلاير ا شيخ اويس  (4 ( رل مظفر ا شاه منرور 3 ( رل مظفر ا امير م ارزا دين1 ( رل مظفر ا شاه شجاع 2

 :ا دين از رل مظفر، شيخ ابواسحاق را در ايفهان محايره كرد و به او دس  ياف  و او را كش . با كشته شدن او بسااط رل  امير م ارز «1»گزينه  پاسخ

 اينجو نيز برچيده شد. 

 
   ( ق 978 ـ 957آل مظفر )

 مله مغولان به ايران و خراسان، به يزد كوچ كردند. برخي از اعضاي اين خانادان در زماان هولاكاو باه خادم        دررنها  هاي عرب خراسان بودند،مظفريان از خاندان 

ندازي اتابكان يزد  كوم  برا با ق 313و در سال و راه پیدا كرد مبارزالدین به دربار اولجایتسر او بن منرور  اكم مي د بود، پ ا دين مظفرايلخانان دررمدند. شرف

اميار م ارزا ادين محماد     ق 397در ساال   دسا  رورد. ه ريزي كرد و با تررف شيراز و ايفهان موقعي  خوبي در سياس  ايران بتقل مظفريان را در يزد پايهنيمه مس

اميار   رنجاا خاارش شاد.    ت ريزي كه تح  تسلط سلاطين جلايري بود به تررف خود دررورد اما سلطان اويس به ت ريز  شكر كشيد، امير م ارزا دين بدون درگياري از 

شاه شاجاع   پسرانش ا دينشد، ابوا فوارس شاه شجاع او را دستگير و بر چشمانش ميل كشيد. بعد از امير م ارز م ارزا دين در اواخر عمر خود با طغيان فرزندانش روبرو

شد، شيخ اويس از رل جلاير توانسا  باه   ود و رل جلاير تهديد ميشاه شجاع از طرف برادرش، شاه محمدر شيراز و شاه محمود در ايفهان به قدرت رسيدند. قلمروي 

سرانجام شاه شجاع بر او غل ه كرد و باار ديگار شايراز را تحا  اختياار خاود        اماشيراز محل  كوم  شاه شجاع دس  يابد و سه سال شيراز را در دس  داشته باشد 
ر خود را مطيع او اعالام  واي به تيماو ضمن نامه ،تيمور به ايران  مله كرد ،شاه شجاعد. در اواخر كار گرف . در زمان شاه شجاع هنر و ادبيات و شعر در شيراز رشد كر

مير كشته شد و باا مارگ   كرد و پسران خود را به او سپرد. رخرين امير اين سلسله شاه منرور در مقابل  ملات تيمور به شيراز مقابله كرد و ي دس  رخر توسط اين ا

 شيراز و خوزستان بود.   ايفهان، ،فارس ،يزد، كرمان ايران مركزي شامل ان منقرض شدند. محل  كوم  اين سلسلهاو سلسله مظفري

(92)سراسري اصل و ریشه عربي داشتند؟ هاي مالي دوران فترت میان ایلخانان و تیمور، یك از دولتكدام: 3مثال 

 ( رل اينجو4 ( رل كرت3 ( رل جلاير1 ( رل مظفر2

 رسيد كه در يدر اسلام در اين سرزمين ساكن شدند و در زمان تهاجم هاي عرب خراسان مينژاد رل مظفر به يكي از خاندان  «2»گزينه  خ:پاس

 ا دين باني اين سلسله توانس   كومتي محلي تأسيس كند. مغولان به يزد رفتند و بعدها در دستگاه هلاكوخان نفوذ يافتند. شرف

 

(91)سراسري یك از امراي جلایري تبریز را تصرف كرد؟بارزالدین مامد در زمان كدامامیر م :1مثال 

 ( شيخ  سن4 ( سلطان  سين3 ( سلطان ا مد1 ( سلطان اويس2

 :نخجاوان  باه  و ساپاهيانش  بيگ، نايب جانيجوقت ريز  شكر كشيد، اخي بهق  359، در جلايري سلطان مشهورترين، اويس سلطان «2»گزينه  پاسخ 

محماد   اميار م ارزا ادين  ق  397در  .( مستقر شاد رشيدي )= رَبْع رشيدي وارد ت ريز شد و رنجا را مقر خود كرد و در عمارت اويس نشستند و سلطان عقب

 .كرد ت ريز را تررف اويس سلطانشد و  از رنجا خارش درگيري ت ريز  شكر كشيد، او بدون به اويس سلطان كرد و چون ت ريز را تررف مظفري

 
 (  ق 989 ـ 933سربداران )

ضاع خراسان رشفته شد، شيخ خليفه نامي از اين موقعي  استفاده كرده، مردم را گرد خود جمع كارد. ايان عمال او باا مخا فا       در اواخر دوران ابوسعيد او

گياري در ايان امار را باه     ابوسعيد ترميم اماواستند  كم قتل شيخ خليفه را يادر كند. شد، فقها براي ابوسعيد نامه نوشتند و از او خ فقهاي خراسان روبرو
نيز شيخ خليفه را كشتند. بعد از شيخ خليفه يكي از شاگردانش به نام شيخ  سن جوري راه استاد خاود را اداماه   رنها  بزرگان و فقهاي خراسان محول كرد.

و زنداني شد. همزمان با اين فعل و انفعالات، پنج ايلچي از ساوي ابوساعيد باراي جماع روري ما ياات باه       داد و ي خيلي زود توسط  اكم خراسان دستگير 

  خراسان وارد شدند.



 

 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  زنديهفصل هجدهم:  264

 خان زندايران در دوره كريمخان زند و تحولات يابي كريمنحوه قدرت (:2درسنامه )  

 
 

 ن   كريم خان زند با مح د    خان قا ار 

  
فتحعلي خان قاجار كه در قزوخن باه تهماساب دوم پيوساته باود ماورد       ،دوم خان قاجار بود، بعد از پيوستن نادر به تهماسبخان فرزند فتحعليمحمدحسن

 او چندخن بار در آن زماان اوضااع خراساان را باه چاالش     ، بردسر مي خان در زمان نادر نزد ايل يموت بهمحمدحسنحسد او قرار گرفت و كشته شد. 

دلشاه در استرآباد علم استقلا  برافراشت اما توسط او سركوب اخان در زمان عمحمدحسنبرد. پناه  تاخل خمو نزدو  هر بار كاري از پيش نبرد در كشيد ولي

خاان بعاد از   خان در شما  اخران قدرت خود را گستر  داد، كارخم نيبان خود بود، محمد حسنبرد با رقمشغو   خان زند در مركز اخرانشد. زماني كه كرخم

ماردان باه اصافهان    زند به دليل شور  علاي  خان قرار گرفت و سااه زند تاراج شد. خانگانه در پي تصرف تهران و قزوخن مورد حمله محمدحسناتحاد سه

خان افغان بود، خان قاجار به اصفهان حمله كرد و با آزادخان زماني كه مشغو  جنگ كرخم ادخان افغان رفت.زاو را شكست داد و اخن بار به سراغ آ بازگشت،
شاد باه عقاب    تهدخاد ماي   از سوي آزادخان افغان اما كاري از پيش نبرد و چون قلمروا  آباد زندخان را شكست داد و به سمت شيراز حركت كرد،در گلون

نتيجه ماناد  آذوقه اخن محاصره نيز بير كشيد و اخن شهر را محاصره كرد اما به دليل كمبود كرا شكست داد و بار دخگر به شيراز لش بازگشت و آزادخان افغان

لي خان شيخ عخان زند را به دنبا  سااه قاجار فرستاد، ، خكي از سرداران خود به نام شي  عليخان زندبار كرخمنشيني شد. اخنو سااه قاجار مجبور به عقب

محماد  خان ساارد.  حكومت و بيگلربيگي مازندران را به محمدخان سوادكوهي و بعد از او به زكي. زند، در محل اشرف، قاجارها را شکست سختي داد

فتناد، چهاار   پسرانش نزد اخل خموت پنااه گر حسن خان از برابر سااهيان زند گرخخت ولي در هنگام فرار توسط خكي از سربازان مخالف خوخش كشته شد و 

دلجاوخي كارد و   آنهاا   خاان از  نزد او پناه گرفتناد. كارخم  خان در آمدند و خدمت كرخم بهخان خان پسران محمدحسنقليسا  بعد آقا محمدخان و حسين
خاان  كرد، كارخم و اذخت مي معروف است، در دامغان مردم را آزارخان قاجار كه در تارخ  به جهانسوز قليخان سارد. حسينقليحكومت دامغان را به حسين

خاان تاا پاخاان زنادگي     آقا محمدشد.  اي از قاجارها كشتهتيرهها ودست دولخان بهاما سرانجام حسينقليو سرداران بسياري را اعزام كرد ابراي سركوب 

 خابي خود را فراهم كرد. خان در شيراز ماند و بعد از مرگ او شيراز را ترك كرد و مقدمات قدرتكرخم

(61)سراسري ؟خان حکومت مازندران را به چه كسي دادكري  ،پس از شکست و قتل محمد حسن خان قاجار: 3مثال 

 جهانسوز پسر محمد حسن خان( 4 ( جعفر خان1 ( صاد  خان1 ( زكي خان2

 :گي مازندران را به محمدخان سوادكوهي حكومت و بيگلربي ،كشته شدن محمدحسن خان قاجاراز در منابع آمده كه كرخم خان پس  «2»گزخنه  پاسخ

 خان به مازندران آمد و شور  را سركوب كرد و بر حكومت آنجا گماشته شد.)معروف به دادو( سارد كه در زمان شور  حسينقلي خان قاجار كشته شد. زكي

 
 خان زندسلطنت كريم

خان زند به اخن ترتيب كرخم آذرباخجان و نواحي شمالي اخران دست خافت. آباد وبر استر ،خان و ساس آزادخان افغانبعد از شكست محمدحسنخان زند كرخم

خاان در  خان را مأمور فتح كرمان كارد. كارخم   مراد نام خداه خكي از سرداران خود ب    ها . 2281او در سا    في را به دست گرفت.رزمام امور نواحي متص

 عام اخن گروه را صادر كرد. دستور قتل ها،هاي افغانيها و خطر آفرخنينوروز اخن سا  به دليل مزاحمت

را براي خود برگزخد. در زمان حكومت  الرعاياوكيلو لقب نام شاه بر روي خود نگذاشت خابي هان بزرگ اخران بود او بعد از قدرتاخان زند خكي از پادشكرخم

خان از سلطان عثماني خواست زار اتباع اخراني پرداختند. كرخمآه به استفاده كردغرب اخران  ها از اوضاع آشفتهاو اخران با مشكلات متعددي روبرو شد. عثماني

ماه محاصره باه بصاره    13بعد از  انصادق خخود به بصره فرستاد،  ادربر ،خاناو همچنين سااهي به رهبري صاد هاي امراي خود پاخان دهد، يبه تعدّ

ساري و  به دليال سابك  خان و خود به شيراز بازگشت اما محمدعلي( ها . 2216)جا منصوب كرد ت آندست يافت و محمدعلي خان زند را به حکوم

و چون داعيه قدرت داشات باه شايراز     نيدزند را ش شد اما در راه خبر مرگ كرخم خان خان بار دخگر روانه بصرهصاد تجربگي توسط بصرخان كشته شد، بي

خاان افشاار باود.    خان زند، كرمان تحت تسلط شاهرخقبل از روي كارآمدن كرخمهميشه از كنتر  اخران خارج شد.  بصره برايبه اخن ترتيب مراجعت كرد و 

هاي داخلي متعدد نتوانسته بود به امور كرمان باردازد، در اخن سا  خدامرادخان را مأمور فاتح كرماان كارد. او بعاد از     به علت گرفتاري   2281خان كه تا سا  كرخم

خاان هار   ساا  كارخم   1خان دراني بر وي شورخد و بر شهر استيلا خافت. طاي  فروشي به نام تقيسا  بعد زغا  4ان حكومت شهر را در اختيار گرفت تا اخنكه فتح كرم
كه از ظلام و ساتم دراناي    خان توانست با كمك مردم شهر كرمان خان مأمور سركوب او شد. نظرعليسرداري را فرستاد نتوانست وي را شكست دهد تا اخنكه نظرعلي

  خان فرستاده شد، در آنجا وي به مرگ محكوم و كشته شد.خان هم به شيراز به خدمت كرخمبه ستوه آمده بودند شهر را تصرف كند. تقي

باه دليال ظلام وساتم     آنهاا   سااكن بودناد،   روناد ا رودكعب در سمت راست ني بزند جنگ با اعراب بنادر جنوبي اخران بود. اعراب خانخكي از اقدامات كرخم

خاان زناد   وند جلوگيري كردند، كرخمهاي عثماني و انگليسي به اركشتي وند را بسته و از وروددهنه رود اركعب مكان كردند. بني ها به خوزستان نقلعثماني

 و به تحرخك عثماني به مقابله با اخن قبيله پرداخت.    ها . 2286در سا  

ل تعرضاات  با قامدر آنها اجازه سكونت در اخران را داد و حتي از آنها خان به كرخمدر مقابل خان ابراز اطاعت كرد، كعب به كرخمبني سلمان رئيس قبيله شي 

 ها دفاع كرد. انگليس



 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  260 تاريخ ايران دوره اسلامي

بازرگ بنادر رخاگ باود.      . ميرمهنا پسر ميرناصار از شايوخ  مواجه شد نيز ميرمهنا در جزخره خاركزند در دوران حكومت خود با شرارت و راهزني  خانكرخم

او را به شيراز فراخواند و زنداني كارد، اماا باا    خان، فارس مبادرت ورزخد، كرخمميرمهنا بعد از كشتن پدر، خود قدرت را به دست گرفت و به راهزني در خليج

باه   هاا يخاان باا قاو  مسااعدت انگليسا     كارخم امه داد، فارس اداز زندان آزاد كرد و به بندر رخگ بازگرداند، او به راهزني خود در خيلج او راشفاعت مادر  

خان را زكي ،خانكرخمبه تصرف ميرمهنا درآمد.    ها . 2266ه خارك در سا  رجزخ .ندخان درخغ كرداز كمك به كرخم هايسركوبي ميرمهنا رفت اما انگليس

انت خاران خود را دخد از طرخق كوخت باه بصاره رفات، در بصاره ماأموران      ي خارك را محاصره كرد. ميرمهنا وقتي خيهرخان جزخبه سركوب او فرستاد، زكي

 . ميرمهنا سرانجام به دستور سلطان عثماني كشته شدعثماني به او دست خافتند، 

در دوران ا  دادناد.  خود را از اخن شاهر باه بصاره انتقا     يبه دليل عدم امنيت در بوشهر تجارتخانه   ها . 2211ها در سا  خان زند انگليسيدر زمان كرخم

اماور ماذهبي   در  زناد  سري حكام كاسته شاد. خاان  از خود ها تقليل خافت ودر اخن زمان مالياتخان زند مردم تقرخباً از آرامش نسبي برخوردار بودند. كرخم

داد. در شيراز باازار، مساجد،   نشان مي علاقهخان به ساخت بناهاي تارخ  گذاشت، او خود مذهب تشيع داشت. كرخمبه تمام ادخان احترام ميتعصبي نداشت. 

فرنگاي بااا ارگ   عمارت كاهه ي او در جنازه سالگي از دنيا رفت، 15 در سن   ها . 2261در سا    الرعاخا بنا كرد و سرانجامه نام وكيلب ارگي وحمام 

 به خاك سارده شد. وكيل 

(68)سراسري عنوان مركز تجاري گرفت؟جاي بندرعباس را به ه علت،خان زند، كدام شهر و به چدر دوران حکومت كري  :4مثال 

 علت پاختختي( شيراز ا به2

 هاهاي تجاري برخي هلنديعلت استقرار فعاليت( جزخره خارك ا به1

 هاي تجاري هلند و كمااني هند شرقي انگليسعلت استقرار پاخگاه( بصره ا به1

 هاي تجاري هلند و كمااني هند شرقي انگليسخان زند و نيز استقرار پاخگاهعلت دسترسي آسان كرخم( بوشهر ا به4

 :بيش از پيش  بوشهر اهميت برنادرشاه م جنوب اخران بوده است. در دوره بندر بوشهر خا رخشهر باستاني همواره خكي از بنادر مه «4»گزخنه  پاسخ

ها در هاي استعمارگر اروپاخي شد. اروپاخيسازي، باعث رونق بوشهر و طمع دولتهاي نادر در بوشهر، مثل تلا  براي اخجاد كارخانه كشتي. فعاليتافزوده شد

ر بوشهر به مدت دو هاي تجاري دهاي هلند و انگليس با گرفتن امتياز اخجاد پاخگاهزند دولتخان دوران نادر نتوانستند به بوشهر راه خابند ولي در دوران كرخم

ترخن بندر تجاري اخران تبدخل تدرخج بندر بوشهر به جاي بندرعباس به عمدهخان زند بهها كرخمقرن اقتصاد منطقه را در دست گرفتند؛ بنابراخن از دوره

   گردخد و رقيب اصلي آن بندر بصره بود. 

 

(60)سراسري را سازماندهي كرد؟خان، شورش شهر كرمان ي كري كدام شخصيت، در دوره :5مثال 

 ( محمدامين خان گروسي4 ( محمدتقي خان بافقي1 ( تقي خان دراني1 ( شاهرخ خان افشار2

 :خان افشار بود. با قتل نادر، وي از سااه زند شكست خورد و كشاته شاد و حكومات    خحكومت كرمان از دوره صفوي در دست شاهر «1»گزخنه  پاسخ

خان دراني به علات كادورت از حااكم شاهر، شاورخد و      اخشيك آقاسي رسيد. در زمان حكومت چهارساله خدامرادخان بر كرمان، تقي كرمان به خدامرادخان

خان زناد توانسات باا همراهاي ماردم كرماان، شاور  او را        خان دراني سه سا  طو  كشيد و سرانجام نظر عليكنتر  شهر را به دست گرفت. شور  تقي

 ان نيز دستگير و در شيراز اعدام شد.خسركوب نماخد. تقي

 

(61)سراسري ها در خليج فارس در دوره زنديه كدام است؟ترين عامل در پايان بخشيدن به فعاليت هلنديمه  :6مثال 

 ها در جزخره خارك و شكست دادن آنها( حمله ميرمهنا و هلندي2

 ليج فارس( گستر  فعاليت كمااني هند شرقي انگليس در هندوستان و خ1

 هازند در اخجاد محدودخت براي فعاليت هلنديخانهاي كرخم( سياست1

 هاي اروپاخي( تماخل فرانسوخان به گستر  روابط سياسي و اقتصادي با اخران و رقابت آنها با كمااني4

 :گونه فعاليت تجاري را از آنان گرفته بود، رن ههاي موجود در بندرعباس كه امكابه دليل ناامني  2285هلندخان در سا   «2»گزخنه  پاسخ

ني هلند بر سر ميزان مالياتي با روي كار آمدن ميرمهنا، اختلاف وي با كمااخصوص بهپس از تعطيلي دفتر تجاري خود اخن بندر را ترك كردند 

ن از صد آر رونق خافته بود تا جاخي كه ساكنان خارك بسيا ها، بازرگاني در جزخرهبا كوشش هلنديكرد، بالا گرفت. كمااني باخد پرداخت ميكه 

هاي مير مهنا، تجارت در اخن جزخره، بندر رخگ و ها و راهزنياما بر اثر ناامني هزار نفر رسيد.نفر ماهيگير، در ده سا  پس از تصرف آنجا، به خازده

 .بنادر دخگر خليج فارس، متوقف و روند تجارت خارجي اخران مختل شد
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